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ــد، احياء نسخ خطى و ميراث ادبى زبان  همان گونه كه در ابتدا گفته ش
ــتودني. ما در اين مجال، برخى از موارد  ــى، كارى است ارزشمند و س فارس
اصلاحى را كه در اثناء مطالعة اين اثر به خاطر رسيد، نه از باب خرده گيرى، 

بلكه به عنوان پيشنهاد، مطرح مى نماييم. 
مثنوى بهرام و گلندام از شاعرى است ناشناخته به نام امين الدين صافى، 
ــاره كرده است. در فهرست  اهل ارلاباد، كه در پايان منظومه، خود بدان اش
ــده و در فهرست مجلس،  ــته ش ــبزوار دانس ــاعر از مردم س گنج بخش، ش
ــمس الدين محمد، پادشاه كرمان و فارس، معرفى شده است.  ستايشگر ش
پيش تر اين مثنوى به كاتبى ترشيزى منسوب بود. مصحّحان اين حدس را 
يادآورى كرده اند كه احتمال دارد مثنوى متعلقّ به امير امين الدين نزل آبادى، 

صاحب مثنوى جمال و جلال، باشد (صافي، 1386: ص 18).
نخستين مطلب، عنوان كتاب است، كه در پشت جلد، «بهرام و گل اندام» 
ــة كتاب و در متن، همه جا «گلندام» است.  آمده، در حالى كه در سرشناس
در مقدمة كتاب نيز در برخى موارد تسامحاتى ديده مى شود. از جمله اينكه 
نوشته اند ديدن تصوير، يكى از راه هاى ايجاد عشق در منظومه هاست؛ مثل 
ــمارة 13)؛ در حالى كه اين مطلب  ــرو و شيرين (همان: 30، ش ــتان خس داس
ــيرين صدق مى كند و خسرو با تعريف و  ــت؛ چرا كه تنها دربارة ش نارساس
ــيرين، دلباخته مى گردد و طرفينِ عشق به دو روش  ــاپور از ش توصيف ش

متفاوت عاشق هم مى گردند. 
ــود، عدم  ــيار ديده مى ش ــفانه در اين كتاب بس ــة ديگرى كه متأس نكت
نقطه گذارى و علايم نگارشى ضرور است؛ به عنوان مثال، مى توان به ص 
ــطر 11 و ص 32، سطر 23 اشاره كرد. فصل و  ــطر 14، ص31، س 28، س
ــهنامه» و  ــده و كلماتى مانند «ش وصل كلمات نيز در مواردى رعايت نش
«دلارام» منفصل آمده است. مصحّحان در همة موارد، كلماتى چون «مر 
ــته اند (همان: ص  ــدر آن» را به صورت «مران» و «اندران» نوش آن» و «ان

41، بيت 2 و 6). 
در باب شيوة تصحيح كتاب، اين نكته را بايد افزود كه در بسيارى موارد،  

دكتر يوسف اسماعيل زاده* 

نگاهی به تصحيح مثنوی
بهرام و گلندام امين الدين صافی

*مثنوى بهرام و گلندام
* امين الدين صافي

* تصحيح حسن ذوالفقارى و پرويز ارسطو
* چاپ اول، تهران: نشر چشمه، 1386

چكيده
ــيارى پس از نظامى به نظيره گويى و تقليد از خمسة او  شاعران بس
پرداختند. برخى تمام خمسه و بعضى يك مثنوى از نظامى را سرمشق 
قرار داده و نظيره اى سروده اند. اوج نظيره گويى، در قرن يازدهم هجرى 
است. برخى از شاعران نوآورى و خلاقيّتى در مثنوى خويش ايجاد كرده 
ــد صِرف باقى مانده اند. البتّه ناگفته  ــى ديگر تنها در حدّ يك مقلّ و برخ
ــتان،  نماند كه از لحاظ ادبى، صور خيال، لغات و تركيبات، پرداخت داس
ــطح نيستند و فتور لفظ و معنا در برخى از آنها ديده مى شود.  در يك س
ــخه هاى خطّى مثنوى هاى عاشقانه،  ــش در تصحيح و احياء نس كوش
تلاشى است ستودنى؛ چرا كه بر غناى ادب فارسى افزوده مى گردد. اين 
ــى يكى از آخرين كوشش هاى مصحّحان در نشر  مقاله به نقد و بررس
يكى از مثنوى هاى عاشقانة ادب فارسى مى پردازد. مثنوى بهرام و گلندام، 
منسوب به امين الدين صافى، از مردم سبزوار در قرن نهم هجرى است. 
اين منظومه، پيش تر به كاتبى نيشابورى نسبت داده مى شد. داستان، شرح 
عشق «بهرام»، فرزند پادشاه روم، به «گلندام»، دختر شاه چين، است. در 
اين جستار، اين كتاب، مورد كندوكاو نگارنده قرار گرفته است و نكاتى 

دربارة آن عرضه مى گردد. 
ــرام و گلندام، امين الدين  واژه هاي كليـدي: مثنوى، تصحيح، به

صافى.
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نسخه بدل ها بر متن ترجيح دارد. 
ــت و  ــده كه ناقص اس ــتى از لغات در پايان كتاب فراهم ش  فهرس
ــم مصحّحان پنهان مانده است. شمارة  كلمات فراوانى از متن، از چش
صفحات فهارس با متن هم خوانى ندارد. بهتر مى بود كه معنى و شرح 
مختصرى از لغات و تركيبات ارائه مى گرديد. شاعر در متن از تركيبات 
ــعرا استفاده نموده كه بدانها اشاره نشده است.  و اصطلاحات برخى ش
ابيات الحاقى از نسخ ديگر، بهتر مى بود كه در پاورقى ذكر مى گرديد. 
گاهي توالى ابيات، بر طبق منطق روايت داستان نيست. به نظر مى رسد 

برخى ابيات در اصل نسخه از بين رفته است. 
مقدمة كتاب 

در مقدّمة كتاب به مطالب ذيل اشاره شده است:
در آمدى بر منظومه هاى عاشقانه، سرايندة مثنوى، گزارش داستان، 
ــد،  ترك حكومت،  ــكار، هفت پن ــتان، بى فرزندى، ش نگاهى به داس
ــق به تصوير، رقيب،  ــق پير هشتادساله، عش ــرزمين معشوق، عش س

نامه نگارى، حوادث عجيب، بن مايه هاى عيّارى.
در ذيل هر كدام، توضيحات مناسب مطلب با ذكر شواهد درج شده 
ــت. موارد فوق بيشتر اصول حاكم بر ساختار منظومه هاى عاشقانه  اس
ــت و تنها اختصاص به مثنوى بهرام و گلندام ندارد. مصحّحان در  اس
بخش پايانى مقدمة كتاب، به معرفى نسخ خطى موجود از اين منظومه 
ــخه  ــه و روش خود را توضيح داده اند. گويا از اين مثنوى 6 نس پرداخت

موجود است:
ــخة اقدم، كه نسخة اساس مصحّحان بوده است، 2. نسخة   1. نس
شمارة 2616 كتابخانة مجلس، به تاريخ هفتم ربيع الثانى 1276، داراى 
2450 بيت، 3. نسخة شمارة 2617 با 2350 بيت، 4. نسخة كتابخانة 
ملك، به شمارة 4587 و تاريخ 1293، 5. نسخة شمارة 304/2 سنا از 
سدة دوازدهم (از آنِ دكتر بيانى)، 6. نسخة بدون تاريخ كتابت دارالكتب 

قاهره. 
ــمارة 1736 در كتابخانة ملىّ تبريز بوده  ــخة ديگرى گويا به ش نس

است كه مصحّحان آن را در كتابخانه نيافته اند. 
ويژگى هاى سبكى و فكرى

ــبكى منظومة بهرام و گلندام  مصحّحان محترم به ويژگى هاى س
ــم الخط نسخه اشاره اى نكرده اند. اين مثنوى خصوصيات سبك  و رس
ــت: هم «مى» و هم «همى» در آن به كار رفته است،  عراقى را داراس
«ى» به جاى «مى» استمرار ماضى نقلى به شكل قديم، افزودن «بـ» 
ــتن «چو» به صورت «چه»،  پيش از فعل، «اندر» به جاى «در»، نوش
ــيوة عربى، تركيب كلمات فارسى  كاربرد موصوف و صفت جمع به ش
و عربي، نظيرِ «يوم رزم»، كاربرد «شدن» در معناى «رفتن»، كاربرد 

عبارات و كلمات عاميانه، نظير «زردار» و «مفت».
ــيوة  ــت. در آن به ش ــوق در آن والا نيس  از نظر فكرى، مقام معش
منظومه هاى پيشين، پند و اندرز نيز گنجانده شده است. از خصوصيات 
ديگر مثنوى بهرام و گلندام، وجود فضا و عناصر حماسى در آن است. 
صنايع ادبى چندانى در آن ديده نمى شود و بيشتر به تناسب موضوع، 
ــبيهات نيز تكرارى و فاقد ارزش بلاغى  ــبيه به كار رفته است. تش تش

است. 
تكرار

ــت.  ــن مثنوى، تكرار مطالب و ابيات اس ــاى ديگر اي از ويژگى ه
ــت؛ بلكه در تمام  ــاصّ مثنوى بهرام و گلندام نيس ــه اين امر، خ البت
مثنوى هاى بعد از قرن نهم ديده مى شود و ناشى از ضعف توانايى و 
ــاعر در تصويرسازى است. اين تكرار گاهي در كلّ بيت و  مهارت ش
گاهي در تعبيرات و تركيبات است. نكتة مهم اين است كه مصحّحان 
كتاب از اين تكرار در تصحيح بهره نجسته اند و گاهي ديده مى شود 
ــده و در صفحات بعدى صورت صحيح  كه بيتى نادرست خوانده ش
ذكر گرديده است. از جملة موارد تكرار مى توان به ابيات 232، 235، 
 ،648 ،486،489 ،379 ، 384 ،364 ،365  ،289 ،254 ،251 ،246
 ،2294 ،2948 ،2947 ،2946 ،2933 ،2997 ،2926 ،2925 ، 649

2249، 2950 اشاره كرد.
شخصيت هاى داستان

ــق و معشوق) يا يكى  ــتان (عاش در منظومه هايى كه دو طرف داس
از دو طرف، شاه يا شاهزاده باشند، معمولاً با تعدّد شخصيت ها روبه رو 
ــق و وصال دو دلداده نقش ايفا  ــانى كه در تمهيد عش ــتيم؛ كس هس
ــخصيت هاى فراوانى ياد  ــد. در مثنوى بهرام و گلندام نيز از ش مى كنن
ــامى قهرمانان و شخصيت هاى داستان در پايان كتاب  شده است. اس

آمده است. در اين مجال آنان را ذكر مى كنيم: 
 افرع (ديو دشمن پرى زادگان)، اورنگ (دربان دروازة شهر چين)، 
بهرام (پسر كشور)، بهزاد (پادشاه بلغار و رقيب بهرام )، پير زاهد (كسى 
كه تصوير گلندام را به بهرام نشان مى دهد)، جهان افروز (دختر شاه 
پريان شام)، دل آراى پرى (داية سمن بو)، دولت (كنيز گلندام)، سمن بر 
(خواهر پرى زاد)، شاه نوشاد (پادشاه بلغار)، شبرنگ عيّار (پيك پادشاه 
روم)، شمّاس (برادر پرى زاد)، شيرافكن (پسرعموى نوشاد)، صيفور 
ــيرة خاقان چين)، قمطال/ قحطال  ــيره (همش (برادر پرى زاد)، عش
(برادر پرى زاد)، قيصور (پادشاه چين)، قيطول/ قيطور (برادر پرى زاد)، 
ــاه روم، پدر بهرام)، گل چهره (كنيز مغنّى گلندام)، مرد  كشور(پادش
افسوس (افيوس)، مهندس (وزير داناى كشور)، هميطا/ هميتا/ حميتا 

(برادر پرى زاد).
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نكته ها
* ص 41، بيت20

به آن منزل كه شهر سبزوار است   
نظرگاه وى را كردگار است 

ــت  ــرع دوم از لحاظ وزنى ايراد دارد. در مقدمة كتاب، از فهرس مص
گنج بخش، بيت بدين گونه روايت شده است:

چو اين رونق ز شهر سبزوار است   
نظرگاه ولىّ كردگار است (صافي، 1386: ص 17)

* ص 45، بيت 74
صد و پنجاه هزار از مرد سركش
همه با اسب با شمشير تركش

مصرع دوم بدين صورت، بهتر است: «همه با اسب، با شمشير [و] 
تركش». 

* ص45، بيت 81
خبر چون يافت ازين حالت شهنشاه  

ز شادى زد فراز چرخ، خرگاه
در مصرع اول، مصوّت «ا» اضافه است و «زين» درست است. 

* ص46، بيت 99
چنان در علم و حشمت گشت چالاك  

كه ديدى سر به زيرى بار افلاك
با توجّه به ابيات قبل و بعد، كه دربارة سواد و نزد استاد درس خواندن 

است، به نظر مى رسد «حكمت» مناسب باشد. 
* ص46، بيت 101

به اندك روزگار، از ضرب شمشير   
برآورد از دمار پير را شير 

مصرع دوم معناى رسايى ندارد. 
* ص47، بيت132

صراحى هاى زرين بود سيمين
مرصّع جام و نقل مجلس آيين

ــخه بدل ارجح است و مشكل معنايى مصراع  ضبط مصراع اول نس
نخست را حل مى كند: «صراحى هاى زرين بود [و] سيمين».

* ص48، بيت 158
چنين گفتش اى نور دو ديده
خدا از محض لطفت آفريده

ــد كه بعد از «گفتش»، «كه» بايد اضافه گردد و يا  به نظر مى رس
ضبط نسخه بدل «چنانش گفت» را بپذيريم. 

* ص 49، بيت160
چنان در اين زمان نبود قرارى   

كه باشد چون تو از من يادگارى
بخواهم گفتنت هفت پند موزون   

به خوبى هر يكى چون درّ مكنون
مصرع اوّل، معنى محصّلى ندارد؛ شايد در اصل چنين باشد: «جهان 
در اين زمان بندد قرارى». البته مى توان قرائت «جهان را اين زمان نبود 

قرارى» را هم محتمل دانست. 
* ص 49، بيت 166

به جان بشنو ايا فرزانه فرزند   
كه خواهم گفت اكنون اوّل پند 

صحيح، «اوّلين» است. 
* ص 51، بيت 194

اين بيت الحاقى مى نمايد؛ چرا كه تمام افعال ابيات قبل، امرى 
ــانى به جاى «دارى»، «مى دار»  ــت و شاعر مى توانست به آس اس

بگويد. 
* ص 52، بيت 208

بگويم اين چنين پندت دگر بار    
بكن در گوش جان، چون درّ شهوار

ضبط نسخه بدل، كه «پنجمين پند» است مناسب تر مى نمايد؛ چرا 
كه بين پند چهارم و ششم است و شاعر در بند بعدى مى گويد:

ششم پندت كنم اين لحظه آغاز   
به جان بشنو حديث شكّرين راز

* ص54، بيت 241
به هر پندى كه شه بهرام را داد    

به چشم خويشتن نگشت بنهاد
صحيح، «انگشت» است. 

* ص54، بيت 245
از اين وادى  نبردى كوه پيما   

گذر كردى چو باد از روى صحرا
ــت مصرع اوّل، «ازين وادى نوردى كوه پيما»ست. اين  صورت درس
ــود و آن را ياى بيان صفات  نوع كاربرد، در متون قديم هم ديده مى ش

مى نامند. سعدى:
ازين مه پاره اى، عابدفريبى    

ملايك صورتى، طاووس زيبى
* ص 55، بيت 263

ز عدل آراسته بستان چين را    
گرفته هيئتش روى زمين را

ــت. شايد هم در اصل  ــخه بدل، «حكم او» دارد، كه مرجّح اس نس
نسخه، «هيبتش» بوده است. 
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* ص56، بيت 285
به هر عيدى درِ او را گشادى    

جمال خود به مردم مى نمودى
با توجّه به قافية مصرع اوّل، نسخه بدل شمارة 13، «عرضه دادى» 

مناسب است. 
* ص 57، بيت 292

ميسّرشان نبودى جز وصالى    
همين بودند ايشان بر خيالى 

ــد. شايد مصحّحان  از لحاظ معنايى، به جاى "«جز» بايد «بر» باش
دچار بدخوانى شده اند. 

* ص 58، بيت 305
بر آمد پيش مشكين شب به كافور  
چنان كز روشنى مى تافت چون فور

در مصرع دوم، «خور» يا «نور» صحيح مى نمايد. 
* ص 58، بيت 306

نور چو صبح صبحدم از چرخ دم زد   
شه خور از فلك در دم علم زد

ــكال دارد. صحيح، «چو نور صبحدم از  مصرع اوّل از نظر وزنى اش
چرخ دم زد» است. 

* ص62، بيت 369
چه گويم قصه اى من بس دراز است  

در اين احوال من بسيار راز است
در مصرع اوّل، «قصّة من» درست است. 

* ص62، بيت 378
كه دختر بود آن قيصور چين را    

كه مه باشد كنيزان نازنين را
مصرع دوم بدين صورت صحيح است: «كه مه باشد كنيز، آن نازنين 

را». در بيت 795 نيز تكرار شده است. 
* ص66، بيت 439

يكى خواهر بود ايشان را نكوروى  
چو گل رخسار بودى آن نكوخوى

«بود» در مصراع اوّل مخلّ وزن است؛ صحيح «بدُ» است. در بيت 
2407 نيز «بدُ» صحيح است. 

* ص 70، بيت 500
بدبدش از جهان فارغ نشسته   

پرى زادان او بر سرو بسته
صحيح «بديدش» است. 

* ص 79، بيت 668

شهش گفتا كه تنهايى ست كارم    
كه من چون شير تنها در شكار

قافية مصرع دوم «شكارم» درست است. 
* ص 81، بيت 707

به آب ديدة يعقوب كنعان   
كه بودى مسكنش در بيت الاحزان

«بيت احزان» صحيح است. 
* ص 85، بيت 783

جراحت گشت بر دل تازه داغش    
صبوحى بوى چين زد در دماغش

نسخه بدل شمارة 19 استوارتر مى نمايد:
صباحى بوى چين زد بر دماغش   

زياده گشت به دل درد فراقش
* ص87، بيت 810

وثاقى بس لطيف و منظر خوش   
به صورت هاى چين، گرد و منقّش

مصرع اوّل، يك هجاى بلند كم دارد. صحيح «منظرى» است. به 
علاوه، ضبط نسخه بدل «كرده» بر «گرد» ترجيح دارد.

* ص 87، بيت 821
نمد طلبيد آن دم شاه بهرام   

بيامد و بپوشيد اندر اندام
در مصرع دوم، «بياورد» درست است. 

* ص 88، بيت833
هزار چهار صد كرسىّ از زر    

نهاده بهر سرداران لشكر
ضبط صحيح، «هزار و چهار صد» است. 

* ص93، بيت 930
به استادى يكى لعب نگون ساخت   

ز تن دست وى اندر دم بينداخت
"نگون" در مصراع اول ناخوش افتاده است هرچند مى توان محملى 
براى آن تراشيد.به نظر مى رسد كه «نكو» مناسب تر باشد. نسخه بدل 

«نيك» حدس ما را تقويت مى كند. 
* ص 98، بيت 1008

درِ منظر ز هم خواهد گشودند    
جمال خور ز هم خواهد گشودند

با توجّه به ابيات قبلى و بافت جملات، صحيح «گشودن» است. 
* ص100، بيت 1049

خجسته طالع و فرخنده نامى   
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همايون طلعت شيرين كلامى
مصرع دوم يا بايد «طلعتى» باشد يا «طلعت و».

* ص 105، بيت 1138
به لوح سيم، يعنى سطحِ نامه   

فشاند اين دُرّ ناب نوك خامه
ظاهراً مصراع دوم بدين صورت است: «فشاند اين درّ ناب از نوك خامه». 

* ص106، بيت 1143
برو تا قصر او سرو گلندام   

اگر يابى درون روضه آرام
نسخه بدل «آن» به جاى «او» مناسب تر است. 

* ص109، بيت 1202
كزين معنى خبر بايد شهنشاه   

كند حلقت فگارِ تيغ جانكاه
صحيح، «يابد» است. 

* ص116، بيت 1322
به ترك عشق گوى شاد مى باش   
كه نزد عاشقان اين مشكلى نيست

ظاهراً، «به ترك عشق گوى [و] شاد مى باش» است. 
* ص117، بيت1328

بديد آن نامه را پُر جور بهرام   
حديث عشوه انگيزى گلندام

ــد همان «عشوه انگيز» يا نسخه بدل «عشق انگيز»  به نظر مى رس
صحيح تر باشد. 

* ص 120، بيت 1399
چو ديد و ماهرو را مرد درويش   

دلش شد از فراق روى، دل ريش
ظاهراً در مصراع اول بايد «چو ديد او» يا «چو ديد آن» باشد:«چو 

ديد آن ماهرو تا مرد درويش» 
* ص120، بيت 1400

بدان در درد آن چنان او كرد افغان  
كه دانستند خاص و عام شيروان

كلمة «درد» زايد است.
* ص 125، بيت 1485

چه ها ديد به آخر نامراد است   
بگويم آنكه اين معنيم ياد است

وزن بيت، مختل است. 
* ص 125، بيت 1492

جوابش داد ليلى را ندانم   

بود ليلى تمام استخوانم
نسخه بدل شمارة 13، «جسم و جان» استوارتر از «استخوانم» است. 

* ص 129، بيت 1548
تو را اى مه، بسى نازِ عتاب است

مرا كار است دايم آه و زارى
به نظر مى رسد «ناز و عتاب» عطف به يكديگر باشند. 

* ص 129، بيت 1559
درونت آتش غم برفروزم    

اگر از سنگ باشد دل، بسوزم
ــخه بدل «چون فروزد» و «بسوزد»  با توجه به ابيات قبل و بعد، نس
ــدام به بهرام و در نصيحت بدو  ــت؛ چرا كه ابيات از زبان گلن بهتر اس

نوشته شده است و حالت خطابى دارد.
* ص 132، بيت1597

بيامد بار ديگر دولت از راه    
سعادت يافت از روى وى شاه

احتمالاً مصرع دوم بدين صورت بوده است: «سعادت يافت از روى 
ويش شاه». 

* ص 142، بيت 1792
به ايشان گفت در ميدان نشينيد   

مر اين آشفته را از دور بيند
صحيح، «بينيد» است. 

* ص160، بيت2097
نهاده بر فراز كسوة فيل   

كه رفتى غرينش ميل تا ميل
 در نسخه بدل ، مصراع اول به صورت «گرفته ناله او ميل 
تا ميل» آمده است.به نظر مى رسد با قبول مصرع متن، مصرع 
ــش از ميل تا ميل»  ــورت «كه رفتى غرّش ــد به ص دوم را باي

بخوانيم. 
* ص162، بيت2144

چو از مشرق برآيد خسروِ خور   
من و تيغ سپرز پور كشور

ــت: «من و تيغ و سپرز پور   مصرع دوم بدين صورت محتمل تر اس
كشور». «سپرز» در فهرست واژگان نيامده است. سپرز: طحال.

* ص 165، بيت2196
چنين گفته ست پر ديده ايّام   

كه شيرافكن بدُى آن شير را نام
ــكال دارد. شايد در مصراع اول، به جاى  مصرع اوّل از نظر وزنى اش

«پر» بايد آن را « پير» قرائت كنيم.
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* ص 170، بيت 2287
به سوى خرگاه بشتافت   

به خنجر پوشش خرگاه بشكافت
وزن مصرع اوّل، مختل است. 

* ص 172، بيت 2323
از آن غيرت بدو بكردم چنين كار

كنون حاكم بود شاه جهاندار
ــخه بدل «غيرت  ــت. نس در مصرع اول، ضبط صحيح «كردم» اس

بكردم من» دارد.
* ص 179، بيت 2452

شه رومى ورق در پيش سر كرد   
به لعب آن گرز را از خويش دور كرد

«ورق» معناى محصّلى ندارد. احتمالاً «درق» بوده است، به معناى 
سپر. در نسخه ها گاهى كتابت «و» و «د» شبيه هم است. 

* ص184، بيت 2538
چو خوان خوردند، نوشيدند شربت   

شهنشه رفت در خرگاه فطرت
تعبير «خرگاه فطرت» كمى دور از ذهن است و در اين بيت اصلاً 
محملى ندارد. در نسخه بدل «در خرگه به خلوت» آمده، كه مناسب تر 

است.
* ص 188، بيت2623

وليكن گر رسد فرمان سلطان   
نيارم سر كشيدن از امر خاقان

با اين ضبط، مصرع دوم از وزن خارج مى گردد. بنابراين مصرع دوم 
يا بايد به صورت «نيارم سر كشيد از امر خاقان» و يا «نيارم سر كشيدن 

ز امر خاقان» باشد. 
* ص192، بيت2705

مزعفر در طبق شيرين به مجلس   
هميز و طعن ها در شاخ نرگس

مصرع دوم از لحاظ معنايى نامفهوم است. اين بيت به گونه اى ديگر 
ــده و در آنجا به جاى «شيرين» و «هميز و»،  در بيت 2817 تكرار ش
به ترتيب «سيمين» و «همى زد» آمده است. مصحّحان مى توانستند 
از خود متن در جهت تصحيح ابيات و كاربرد لغات و تركيبات استفاده 

كنند، كه چنين نكرده اند. 
* ص 193، بيت 2714

چو خلق جملگى چين را بياراست   
كمر به اركان سپاه خويش آراست

بيت داراى ضعف تأليف است و از نظر وزنى سكته دارد.

* ص 193، بيت 2719
نهاده بود ريّن تاج بر سر    

قباى اطلس زردوز در بر
در مصرع اول، ضبط صحيح «زرّين» است. 

* ص193، بيت 2722
فكنده قاقم زنگين ابروش   

دو درّ شاه وارش حلقه در گوش 
با توجّه به قافية مصرع دوم، قافية مصرع اوّل بايد «ابر دوش» [= 

بر دوش] باشد. 
* ص193، بيت 2728 

چو از زير نقابش ديد از دور    
چنان بر و تخت قصر آن صنم حور

مصرع دوم مبهم است. 
موارد نگارشى و تايپى 

* ص 31، سطر 9: «و» بعد از ابن سلام زايد است. 
* ص 41، بيت 7

به آبى زر دعاى شاه محمود   
نويسنده تنش در خاك فرسود

مطابق رسم الخط امروزى، بايد «آب زر» نوشته شود. اين مطلب در 
ابيات ديگر نيز ديده مى شود. 

* ص 48، بيت 149
هميشه باد امروزت زدى به   

شب امشب سلامت بهتر از دوش
 بين «ز» و «دى» بايد فاصله باشد و در موارد ديگرى (بيت 162) 

نيز رعايت نشده است. 
* ص 58، بيت 313: شعرى از نظامى تضمين شده است. لازم 

بود كه داخل گيومه قرار مى گرفت. 
* ص144، بيت 1825: «اشارت» صحيح است. 
* ص 154، بيت 1992: بيت به هم ريخته است. 

* ص 156، بيت 2028: «ببوسيدند» صحيح است، نه «به بوسيدند». 
* ص164، بيت 2168: «خرگه» درست است، نه «خرگهه». 

ــمّن» صحيح است، كه به اشتباه  * ص192، بيت 2703: «مس
«مثمّن» آمده است. 

* ص200، بيت2866: «لرزان» درست است. 
* ص 201، بيـت 2879: «گنجور» از پايان مصرع اول به آغاز 

مصرع دوم منتقل شده است. 
پي نوشت

* استاديار دانشگاه پيام نور منجيل.


